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  چكيده

هاي ايستادگي در مقابل ستم واستبداد را در انـسان تقويـت            ار ادبي كه انگيزه    آن دسته از آث   
ايـن نـوع ادبيـات معمولاتحـت فـشارهاي سياسـي،            . شـود كند، ادبيـات پايـداري ناميـده مـي        مي

شود واديب راهكارهاي نجات خويش را از وضـع  هاي استبدادي خلق مياجتماعي ومحدوديت 
دو نفر از اديبـان معاصـر   » سحر خليفه« و » سيمين دانشور«. ندكموجود در سلاح قلم جستجو مي   

هايي از پايداري جهت دستيابي به هدفي متعالي متجلّـي شـده            هستند كه در آثار ادبي آنان جلوه      
طلبـي ومبـارزه بـا ظلـم        سيمين دانشور يكي از زنان ايراني معاصر است كه نگرش عدالت          . است

سحر خليفه نيـز از زنـان مـشهور     . او پديدار گشته است   » نسووشو«وبيدادگري استعمار در رمان     
هـاي استعمارسـتيزي خـويش را در برابـر صهيونيـست غاصـب در رمـان                 فلسطيني است كه ايده   

كـارگيري روش توصـيفي،تطبيقي، بـه       ايـن پـژوهش بـا بـه       . به كـار گرفتـه اسـت      » اصل وفصل «
پردازي ضـد    از يكديگر، شخصيت   واكاوي دو رمان پرداخته وچگونگي تأثير وتأثّر دو نويسنده        

هاي پايـداري و وجـوه اشـتراك        گيري از الگوهاي برجستة تاريخ، به بيان جلوه       استعماري و وام  
  .هاي مذكور پرداخته استوافتراق رمان

                                                 

  6/11/93:تاريخ پذيرش مقاله              11/12/91:الهتاريخ دريافت مق*
   sheikh_m20@yahoo.com                                                                 : مسئول  ه نشاني پست الكترونيكي نويسند
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  .ادبيات پايداري، اصل و فصل، سووشون، استبداد: هاي كليديواژه
  مقدمه-1

همـواره خـود را در مقابـل جامعـه و زنـدگي             انديشمندان، پيشوايان فكري وحكماي كلام،      
كنند تـا بـا بيـان و كـلام خـويش          دانند واحساس تعهد والتزام مي    مادي ومعنوي مردم مسئول مي    

. تدريج بـه كمـال برسـد    بستر مناسبي براي جامعه ايجاد كنند ودر پي آن جامعه شكوفا شود وبه        
اي از ادبيـات متعهـد كـه         آيـد، شـاخه    عدالتي پـيش  اگر در اين مسير سخن از ستم، استبداد وبي        

اي ازادبيـات   ادبيات مقاومت گونـه   «پس. گيردشود، شكل مي  ادب پايداري ومقاومت ناميده مي    
ها،ايثارها وپيكارهاي ملتّي اسـت كـه    ها، اخلاص متعهد سياسي است كه محتواي آن  بيان تلاش        

نجاريـان،  (»ه و حرمان كشيده اسـت براي رفع تجاوزدشمنان قدبرافراشته ودر اين مسير، رنج ديد     
1388 :202.(  
  بيان مسئله-1-1

هـا از  تـدريج بعـد از آگـاهي عـرب        در جهان عرب، ادبيات مقاومت در معناي جديـدش بـه          
 به بعـد مطـرح گرديـد؛ يعنـي     زدهمگرفته در اروپا از اواخر قرن نوهاي شكل تحركّات و جنبش  

هـاي   دولت عثماني به ستوه آمـده و از نقـشه          هايهاي عرب از ستم   درست همان زماني كه ملّت    
ــري    ــشترين درگي ــاهد بي ــد وش ــه بودن ــز آگــاهي يافت ــتعمار ني ــلاباس ــا، انق ــبشه ــا، جن ــا و ه ه

-،ابوحاقـه (هـاي سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي،فكري و تمـدني بودنـد      تغييروتحولات در زمينـه   
ات معاصر عربي، رويـارويي     بخش شعر پايداري در ادبي    ، هستة مركزي و عنصرالهام    )1979:387

نظـران ادبيـات   با فاجعة ظهوركشوري به نام اسرائيل است؛ رخدادي كه در نگاه برخـي صـاحب        
ــت  ــرعربي، از زش ــه  معاص ــوني ب ــار كن ــراژدي روزگ ــرين ت ــژادي   ت ــدايي ن ــسترة ج ــژه در گ وي

بـه  گذشـتگي بـراي     اين نوع ادبيات به شرح مبارزه، مقاومت، از جان        ). 72: 1388سليمي،  (است
دست آوردن آزادي و از بين بردن ظلم، ستم و دفاع از فرهنگ و سنّت قومي و باورهاي مـردم                    

  .پردازد و باعث شده ادبياتي پويا و غني به ارمغان آوردآن سرزمين مي
هـاي  در زبان فارسي نيز سلطه استعمار واستبداد حاكمان در طول تاريخ مخـصوصاً در دوره               

هاي مختلف ادبي، ميدان    وج خود رسيده وادبيات پايداري در قالب      مشروطه، قاجار وپهلوي به ا    
هايي است كه با تأسـي بـه حـضرت          سيمين دانشور يكي از شخصيت    .ستيز با بيداد گرديده است    
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در قالـب داسـتان،قلم خـويش را بـه كـار گرفتـه وبـه مبـارزه بـا اسـتعمارگران                      ) ع(سيد الـشهدا    
  .آمريكا،انگليس وروسيه پرداخته است

    پيشينة تحقيق-1-2 

هايي شده است؛   هاي پايداري در آثار اين دو نويسنده ازجانب محققّان تلاش         در مورد جلوه  
المكـان فـي روايـات      «اي تحـت عنـوان    م پايـان نامـه    2012در سـال    » النتـشه عمـاد جميلـه «چنانكه

-ز جلـوه آقاي عبدي وخـانم عبـادي ني ـ  . دردانشگاه الخليل فلسطين دفاع نموده است   »سحرخليفه

ش درپژوهـشنامة نقـد     . ه 1390رادر زمـستان  » عباد الـشمس  «و» الصبار«هاي پايداري در دو رمان      
  . اندادب عربي دانشگاه شهيد بهشتي به چاپ رسانده

  ضرورت واهميت تحقيق-1-3
و تطبيـق   »اصل وفـصل    «  آنچه در اين پژوهش تلاش شده بيان جلوه هاي پايداري در رمان             

درحقيقت كوشش شده تا اين جستار پاسخي بـراي         . سيمين دانشور است  » نسووشو«آن با رمان    
  :سؤالات ذيل باشد

  ادبيات پايداري در جامعه فلسطين وايران در گذشته چه جايگاهي داشته است؟.1
  اند؟رمان نويسان عرب و فارس چگونه به موضوع پايداري در ادبيات پرداخته. 2
هـايي از ادب پايـداري      چه جنبه » سووشون« و»و فصل   اصل  «هاي  خليفه ودانشور در رمان   . 3

  اند؟را مد نظر قرار داده
  هاي مذكور، بين دو نويسنده چه جايگاهي دارد؟تأثير و تأثّر يا تقليد و ابتكار در رمان.4
  بحث-2

  ادبيات مقاومت فلسطين-2-1

ه ايـن كـشور   مردم فلسطين به طور عمده عرب و اقليتي يهودي هستند و با مهاجرت يهـود ب ـ      
-اشغال سرزمين فلسطين توسط يهوديان غاصـب و آواره        . قسمت اعظم آن اشغال گرديده است     

شان از يك سـو فـضاي ظلـم، اسـتبداد، جنـگ و خـونريزي را                 كردن فلسطينيان از موطن اصلي    
هاي پاك اديبان و شـاعران نـداي مظلوميـت    براي مردم به ارمغان داشته و از سوي ديگر وجدان    
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انـد تـا بـا فريـاد و          در قالب ادبيات مقاومت به گوش جهانيان رسانده و تـلاش نمـوده             خويش را 
خواهان جهان،كشور را از زير يوغ صهيونيست نجـات دهنـد؛ آري در چنـين               استمداد از آزادي  

اي، ادبيات مقاومت فلسطين شكل گرفت و از همان آغـاز يعنـي سـال     زدهفضاي آشفته و جنگ   
ها در كشورهاي همجوار و    ها و آواره شدن فلسطيني    توسط صهيونيست  مو اشغال فلسطين     1948

هـاي انتقـادي و     بقية نقاط جهان، شاعران ونويسندگان با سـرودن شـعر، نوشـتن داسـتان و مقالـه                
تـوان  در واقـع مـي  «.روز آن را بـارور كردنـد  اجتماعي، ادبيات مقاومت را پديد آوردند و روزبه    

  )4 :1389ترابي، (»ه در مردم فلسطين داردگفت اصطلاح ادبيات مقاومت ريش
دهد كه شخصي به نـام  نداي اديبان در قالب ادبيات مقاومت، مجموعة بزرگي را تشكيل مي       

آوري نمـوده و بـه      جمـع » ادبيات مقاومـت در فلـسطين     « كنفاني اين مجموعه را در كتابي به نام         
لاحظـه اسـت، مجموعـه اشـعار        آنچه در اين مجموعة بزرگ قابل م      . جهانيان معرفي كرده است   

از مـوارد يادشـده و   . هـا و سـاير قالـب هـاي ادبـي اسـت          شعرا، رمان داستان نويـسان، نمايـشنامه      
 سحر خليفه است كه براي آشنايي با بحث بهتر اسـت            "اصل و فصل  "نويسندگان معروف رمان    

  .تأملي در ادبيات داستاني فلسطين داشته باشيم 
نويـسي در كـشورهايهمجوار چـون    سيار زودتـر از گـسترش داسـتان    ادبيات داستاني درفلسطين ب   
ها به دليل آشنايي بـا فـضاي مـدارس اروپـايي و روسـي در             فلسطيني«سوريه، مصر و لبنان آغاز شد       

هاي كوتاه و رمـان دسـت بـه قلـم           هاي غربي آشنا شدند و براي نگاشتن داستان       كشورشان با داستان  
 منويـسندگان بـه   1920اوليه بيشتر رمانتيك و ذهني بود، اما از سال          هاي  بردند؛ اگرچه آشناييداستان  

از .هاي استعماري پرداختند و نقش مهمي در آگاهي مردم ايفا كردنـد           بررسي وضع اجتماع و توطئه    
نوشـتة  » وارث «اسـكندر بيجـاني،   » زنـدگي پـس از مـرگ    «توان به داستان    هاي اين دوره مي   داستان

نويسان معاصـر   داستان). 75: 1389ترابي ،   (  نوشتة جمال حسيني اشاره كرد        »چلچراغ«خليل بيدس،   
گرايـي روي آوردنـد و دورة       هـاي ذهنـي بـه سـمت واقـع         با گذر از اين مرحلة رمانتيـك و داسـتان         

از پرتـو  «گرايي داستان   هاي واقع از نمونه داستان  . جديدي از ادبيات داستاني در اين كشور آغاز شد        
نوشـتة نجـات    » كمونيـست ميليـونر   «و  » خواهران انـدوهگين  «ته امين فارس و دو داستان     نوش» واقعيت

ها وارد ادب مقاومت گرديد و در واقع آغاز         نويسي فلسطيني از اين زمان به بعد داستان     .صدقي است 
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از آثار او   . غسان كنفاني در اين دوره با نوشتن به روشنگري مردم پرداخت          .نويسي جديد بود  داستان
برگـي  « هـا ي كوتـاه  و داستان» بازگشت به حيفا «،  »تا هر وقت بر گرديم    «،  »مردان آفتاب «توان به مي

  ).77و76:همان(»هاي منصور اشاره كردو داستان»از رمله 
  ميلادي1936مقاومت سال-2-2

مسازمان ملل متحد طرح پيشنهادي قيموميت بريتانيا برسرزمين        1922در بيست و چهارم تير سال       
هاي فلسطيني را در ادارة كـشورشان سـلب كـرد و بـه              اين طرح حق عرب   . ين راتصويب نمود  فلسط

گذاري اختيار تام داد تـا شـرايط سياسـي، اداري و اقتـصادي مناسـب را                 دولت قيم در اداره و قانون     
 مبـه فلـسطين     1922ورود يهوديان از تمام نقـاط دنيـا از سـال          .براي تشكيل سرزمين يهود فراهم كند     

هاي فلسطين، تحقّق توطئة صهيونيستي بريتانيايي را حدود سي سال به تأخير            شداما مبارزةعرب آغاز  
در ايـن دوره فلـسطين از هـر نـوع        . م بـه وجـود آمـد      1948انداخت و دولت يهودي در ارديبهـشت        

مقيامي بزرگ بـا اعتـصاب   1936مبارزة مسلحّانه و غيرمسلحّانه فروگذار نكرد و سرانجام در آوريل    
هـاي مـردم در ايـن         خواسـته . مفلسطين معروف گشت  1936اين واقعه به انقلاب     . ومي شروع شد  عم

مبارزات بـا  . انقلاب توقّف مهاجرت يهوديان به فلسطين و جلوگيري از فروش زمين به يهوديان بود             
شدت بيشتري ادامه يافت و نتيجة آن لغو تقسيم فلـسطين و اعـلام بـه پايـان رسـيدن ورود يهوديـان                       

هاي خونين را بـا سـلاح قلـم آغـاز     اينجا بود كه اديبان و اهل قلم نيز دست به كار شدند و جبهه      .شد
ها كه بـه قلـم سـحرخليفه     يكي از اين صحنه   .كردند و وقايع تلخ ساليان گذشته را به تصوير كشيدند         

  .است»اصل و فصل«ترسيم گرديد، رمان 
  »اصل و فصل«سحرخليفه و رمان-2-3

وي . مـدر نـابلس متولّدشـد     1941 نويـسان مـشهور فلـسطيني اسـت كـه در سـال               سحرخليفه از رمان  
م  و   1936هـا در سـال      رادربـارة تـاريخ فلـسطين، اعتـصاب فلـسطيني         » اصل وفصل «م رمان   2009درسال

مفهوم كلّـي اثـر او پيرامـون فلـسطين و زن اسـت كـه بـا                  .مسائل اجتماعي و سياسي آن زمان چاپ كرد       
هـا در برابـر اشـغالگران    فلـسطيني . ان موضـوع را بـه تـصوير كـشيده اسـت       پردازي از آل قحط   شخصيت

اوبـه قـضية اشـغالگري    . صهيونيست و زن در مقابل مرد، دو موضوعي است كه در رأس توجه قراردارد            
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هـا بـه فلـسطين    هـاي اجتماعي،سياسي،اقتـصادي و تـسهيل مهـاجرت يهـودي     اسرائيل و بريتانيا و بازتاب  
هاي ديگـري نيـز     سحرخليفه رمان » اصل و فصل  « قبل از .كندي رمان اشاره مي   هاتوسط بعضي شخصيت  

وي . مدر قاهره به چـاپ رسـيد  1974در سال   » لم نعد جواري لكم     «اولين رمان وي  با نام       . نگاشته است 
شهرت پيدا كرد وتاكنون  نهُ رمان به چاپ رسـانده كـه         » الصبار«پس از نوشتن دومين رمان خود، به نام         

هاي او  اگر به دقّت بررسي شود،نوعي رابطة دوسويه در بيشتر رمان         . نام دارد  "اصل و فصل  "ن آن   آخري
توان بين مبارزه عليه اشغالگران و مبارزه با ظلم مردان بر زنان تفكيك قائل              طوري كه نمي  نمود دارد؛ به  

ز قيد مـردان خودكامـه   او عقيده دارد آزاد سازي وطن از زير يوغ اشغالگران بدون آزادسازي زن ا  . شد
؛ هرچند موضوع زن يكي از محورهـاي اصـلي   )5: 2010نبيه،( » و مستبد به طوركامل انجام نخواهد شد     

خليفـه از جملـه نويـسندگان و پژوهـشگران عـرب            ..طلبدرمان اوست،اما پرداختن بدان مجالي ديگرمي     
هـاي ضـد    پا خاست و با خلـق رمـان  هاي اسرائيلي به و سياست هاي استكبار جهاني است كه  عليه توطئه    

هـاي خـود بـه    او در داسـتان . هاي مكررّ دشمن آگـاه سـازد     صهيونيستي،توانست مردم عرب را از توطئه     
اي كـه   او حتي جايزه  . طورضمني وصريح هرگونه سازش با اسرائيل و به رسميت شناختن آن را ردكرد            

سال تولّد اين فيلسوف و اديـب فرانـسوي بـه            به مناسبت صدمين     "سيمون دوبوار "م به نام    2009در سال 
سازي روابـط اسـرائيل بـه    اي گفت كه قبول اين جايزه نوعي عادياو در مصاحبه.وي اهدا شد نپذيرفت   

تـلاش بـراي زنـده    .رود و قبول نيمي از آن جـايزه، يعنـي نيمـي از بـه رسـميت شـمردن اسـت                  شمار مي 
خليفـه معتقـد اسـت بايـد در برابـر دشـمن             .دهد  تشكيل مي  رمان را     هاي اصلي اين    مايه  ماندن،يكي از بن  

گـاه در   او هـيچ .دانـد   مـي   كردو نبرد و جنگ مستقيم را بهترين راه براي آزادي مـردم فلـسطين               پايداري
هـاي اصـلي    خليفههمـواره شخـصيت   «.هايش از جمعيت پراكندة يهوديان به نيكي ياد نكرده اسـت          رمان

هاي زيرزميني شـركت داشـته باشـند و    كند؛چه اين افراد در عمليات  مي خلق    هاي خود را شفّاف   داستان
پارسـي  (» فعاليـت داشـته باشـند    پنهاني عليه حكومت اسرائيلچه ها كار كنند و    ها و مغازه  يا در فروشگاه  

  ).61تا1388:56نژاد،
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  ادبيات پايداري ايران-2-4

گسترش ارتباطات، ايجاد مـدارس و   آشنايي ايرانيان با مظاهر تمدن و پيشرفت مغرب زمين،          
ها و استبداد دورة قاجار در كنـار عـواملي چـون نبـود آزادي، عـدالت، پـذيرش سـلطة                      روزنامه

هاي خارجي و اسـتعماري،     استعمارگران از سوي حكّام قاجار، بستن قراردادهاي ننگين با دولت         
م همه و همه منجـر بـه      1907هاي ايران و روس و قرارداد       هاي مردم، جنگ  اعتنايي به خواسته  بي

بـارزترين دوران ادب پايـداري در ايـران، عـصر         . هاي مردمي به رهبـري روحانيـت گرديـد        قيام
هـاي مختلـف ادب چـون داسـتان، طنـز، شـعر، تـصنيف و                  در ايـن دوره، گونـه     . مشروطه اسـت  

جهل عدالتي،    زدگي جامعه، تبعيض و بي      نامه، عرصة ستيز با بيدادگري حكومت، رخوت        نمايش
دو جريـان روشـنفكري   . قانوني و گاه نيز ستيز با مظاهر ديني و شعائر مذهبي پديدار گشت              و بي 

ها به ستايش   غربي و شرقي در اين دوره شكل گرفت و شاعران و نويسندگان به كمك روزنامه              
  .هاي افتخارآميز، دعوت به مبارزه و تاختن به مظاهر بيداد و تمسخر آنهاپرداختند وطن، گذشته

دورة پهلوي و وابستگي به انگليس و امريكا، وقـايعي چـون ملّـي شـدن صـنعت نفـت، قيـام             
ش باعـث شـكوفايي ادبيـات    .ه1357پانزدهم خرداد و سرانجام پيروزي انقلاب اسـلامي درسـال         

در اين دوره ادبيات مقاومت در اشكال مختلـف ملـي، مـذهبي و تـاريخي در ادب                  .مقاومت شد 
هـاي انقـلاب اسـلامي وهـشت سـال دفـاع مقـدس بخـش                از ارزش دفـاع   . فارسي نمايان گشت  

وجه تمايز ادبيات اين دوره ارائة صـورتي        . باشدمهم،ي از ادبيات مقاومت در طول سي سال مي        
ترديـد از  بـي . اي از ايران نظير ندارد متعهد از ادبيات و شعر است كه تقريباً در هيچ دوره    "كاملا

مي و پـس از آن دوران جنـگ تحميلـي، بهتـرين نمودهـاي      منظر زماني انقلاب شكوهمند اسـلا  
زماني كه شـعرفرياد  . رودشكفتن و به اوج رسيدن چنين ادبياتي در دورةمعاصرايران به شمار مي      

مبارزان بودو طوفان انقلاب و سيل خروشانِ ادبيات پايداري و ادبيـات عاشـورايي و كربلايـي ،                  
  ).24 : 1388صيري،ب(ادبيات را ابزار تعالي انسان قرار داد
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  هاي ادبيات پايدارينقد و تطبيق دو رمان با رويكرد ويژگي-2-5

متولّـد شـد و در      )م1921(ش. ه1300سيمين دانشور نويسنده ايراني تبار خطه شيراز در سـال           
نويس مـشهور فلـسطيني هـم       سحرخليفه رمان .  رمان معروف خويش را منتشر ساخت      1348سال  

م رمـان  2009متولّد شد و پس از چنـد كـار مهـم و بـاارزش، سـال                 ) م1941(ش.ه1320در سال   
-آيد كه در بخـش  بررسي اجمالي دو رمان چنين برمي از. را منتشر نمود  » اصل و فصل  «معروف  

گيـري  هايي وجود دارد و در قدم اول ذهن بـه سـمت تـأثير و تـأثّر و بهـره                   هاي مختلف شباهت  
ها و نقاط مشترك موجود، بـه نظـر    زمان انتشار رمان   با توجه به  . شوديكي از ديگري هدايت مي    

-هـاي داسـتان را بـومي      هاي دانشور دست يافتـه و شخـصيت       پردازيرسد سحر خليفه به ايده    مي

  :شود عبارتست ازسازي كرده باشد، اما آنچه از اشتراك افكار بين دو نويسنده ملاحظه مي
   ومقاومتدعوت به مبارزه-2-5-1

هـاي فلـسطين جنـگ بـا     واقعيـت .هـا تنظـيم شـده اسـت     بر مبناي واقعيـت   رمان اصل و فصل     
خـروج ايـن غاصـب جـز بـا      . استعماري است كه نيامده تا به راحتي و با تـساهل و تـسامح بـرود          

-خواهند تـااز جـان  مي»عزالدين قسام«كساني چون.پذير نيستهاي نبرد امكان  مقاومت در ميدان  

كوهي بلند و ستبر با اعتقادي استوار به جهـاد بـا دشـمن              گذشتگي كنند و با بسيج عمومي چون        
-غاصب برخيزند و تا مرز شهادت دفاع كنند؛چنانكه شيخ قسام در مسجد جامع قيام نموده، مـي  

 هـذا هـو الوقـت لِلثُّـورةِ، هلُمـوا لِلجهِـادِ،       «بـشتابيد و جهـاد كنيـد ودر پـي مـن راه افتيـد          : گويد  
  ).380 :2009خليفه، (»اتَّبِعوني

ها و يهوديان قلع و قمع گرديـد،ولي  انقلاب قسام منجر به شهادت وي شد و توسط انگليسي        
سراسـر  . ها و احزاب زيـادي در آن شـركت كردنـد          م بود گروه  1936نتيجة آن اعتصاب مشهور   

فلسطين در پـي ايـن اعتـصاب تعطيـل شـد و اتفّـاقي رخ داد كـه بـسياري از رهبـران و دوسـتان                       
وضـوح ديـده   اين نارضايتي در سخنان قسام به يكي از سياسـتمداران بـه     .  خوش نيامد  انگليس را 

رهبران قدس تنهـا بـه فكـر منـافع و مـصالح خودشـان هـستند و بـه                    : گويدشود، آنجا كه مي   مي
آري سحر خليفه،قدس را به عنوان يكي       . انديشنداراضي ازدست رفته و آوارگي فلسطينيان نمي      

 خود خوب تشخيص داده كه آن سرزمين سياستمداران  وطن فروش است و              از اركان نمايشنامة  
اتِِّفـاقٌ  .بلَدنا تضُيَع منِ أيدينا، باعوا فلسطينَ وباعونا، وهاهم ينتَزعِـونَ أراضـيناقِطعةًقِطعةً         «:گويدمي
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 و يـشَرِّعها،وتكَونُ النَّتيجـةَإفقار النّـاسِ       مكتوب بينَ اليهودِ و بينَ السلطةَِ، اَلاِنتِداب يـسنُِّ القَـوانينَ          
ــالقرويينَعن أراضــيهمِ ــا  ... ونُزوح ــأنَّهم لايفكَِّرونأَلّ ــصِلهَم لِ لنَ يورــد ــونَ أنَّ ال زعمــاء القُــدسِ يظنُُّ

ــصالحِهِم م ــسبِ و ــان (»...بِالكَ ــوده شــد ).227: هم ــتانمان رب ــسطين را .كــشورمان از دس ــا و فل م
پيمان مكتوب بين يهود و پادشاهان و رهبران        .قطعه كردند آگاه باش سرزمينمان را قطعه    .ندخريد

كنند؛ نتيجة آن فقـر و بيچـارگي مـردم و آوارگـي            قيموميت است كه قوانين را وضع و اجرا مي        
كنند همانا نقشي ندارنـد، زيـرا آنهـا جـز     رهبران قدس گمان مي...روستائيان از سرزمينشان است  

اشاره به وعده بالفور و تشكيل دولت ملي يهـود          .(انديشند مصالح شخصي خويش نمي    منفعت و 
  ).و قيموميت بريتانيا

اي مـزدور عـرب از      سرانجام با لو رفتن مخفيگاه گروه قسام و رسـيدن نيروهـاي پليس،عـده             
شيخ و طرفدارانش خواستند تا تسليم شـوند، امـا وي تـسليم نـشد و از يـاران خـود خواسـت تـا                      

هـاي تـشكيلاتي قـسام، محكـم،     روش. فتخار شهادت را بر خواري ترجيح دهند و چنين نيز شد    ا
بيـشتر افـراد تـشكيلات او را فقـراي فلـسطيني و كـارگران و كـشاورزان                 . پيوسته و مخفيانه بـود    

استراتژي قسام با اتكّاي مردم فلسطين به خويشتن استوار بود، زيرا معتقـد بـود               . دادندتشكيل مي 
پيكرهاي پـاك شـهيد قـسام، يوسـف     .برندرهاي عربيِ مجاور، زير سلطة استعمار به سر مي        كشو

پـنج كيلـومتر بـر دوش فلـسطينيان         ) از ياران نزديـك قـسام     (عبداالله زيباري و سعيدعطية مصري      
حمل شد و در خلال آن تشييع كنندگان بدون توجـه بـه تيرانـدازي نيروهـاي پلـيس و نظاميـان                      

  .اي شهيد يا زخمي شدندان درگير و بر اثر اين درگيري عدهانگليسي، با آن
 ام در اين مبارزات مظهر تبلور افكـار سـحرخليفه اسـت؛ چـرا كـه                   بايد توجه داشت شيخ قس

او دوران اسـلام   . دهـد پروراند قسام در مبارزات خويش ندايش را سر مي        آنچه خليفه در سر مي    
داند، اما دوران اسلام را حلقة اتصّال و وحدت تمام بلاد مي      . بيندها مي را دوران اتحّاد تمام ملّت    

وي دعـوت  . اي اسـت هاي قبيلـه حاكميت انگليس، دوران جاهليت جهلا و حاكميت سياه تفرقه      
آورد؛ آنجـا كـه   ، اسلام است و ايمان به اسلام ، وحدت و اخوت مـي       »عروة الوثقي «كند كه   مي

ي الـيمن حتّـي المغـربِ،       ا وحدةً ، منَِ الأناضولِ حتيّ السودان حتّ ـ       زمنَ الإسلامِ كنَُّ  «:آورده است   
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هـو  .فَلوَاستَرجعنا منارتنَا و تَمـسكنَا بِعـرَي الإسـلامِ، لَعـدنا أمـةً وتفَوَقنـا              .زمن الإنجليزِ عدنا القبَائلَ   
 ). 228:همان(» فَايمانُ النّاسِ يوحدهم و يقوَيهم     الإسلام نَاصِرُنا ومخلصِنافَلنتََمسك بِعري الإسلامِ    

زمان اسلام از آناتولي تا سودان ويمن ومغرب همة ما يكي بوديم، اما در زمان انگليس به قبايـل               
اگر به نور اولية اسلام بازگرديم وبه دستگيرة آن چنگ زنيم، بـه امـت            . اي تبديل شديم  پراكنده

بخـش ماسـت؛ پـس بـه اسـلام نـاب            كننده و نجـات   اسلام ياري .شويمروز مي واحد باز گشته، پي   
 .كنددل ميايمان،مردم را متحّد و يك.تمسك جوييم

گويا از مبارزه و شمشير بـه دسـت        .طلبي در سويداي قلب خليفه جاي گرفته است       مبارزه
. انديـشد ن نمـي  او جز به پايداري در مقابل مـستبدا       . بردافرادي چون عزالدين قسام لذتّ مي     

گردانـد؛ چـون   زند و خاطرات رادمردان را بستر ذهـنش مـي  تاريخ عرب و عجم را ورق مي   
-شـنود و مـي  را مـي » خليـل الـسكاكيني  «و»اكرم زعتير « و خاطراتي از  » ابراهيم طوقان «ابيات  

افروز روشن مي شود و از آنها به نيكي ياد مي كند؛چرا كـه در      خواند،در دل خورشيدي دل   
بخش است؛ آنجا كـه     ابيات زير از ابراهيم طوقان لذتّ     .اندت خويش پايداري نشان داده    ادبيا
  :گويدمي

  أ فَرغَتمُ   منَِ  العدو     اللَّدودِ                 ما لكَمُ   بعضكُمُ   يمزِّقُ   بعضاً               
         و  شقِاقٍ   و  ذلةٍ   و  هجودِ             كُلُّ      هذا    استفادةٌ   بين فوَضيَ        
              بح اشتغال ٍ  بِالتُّرَّهاتِ  و   جيدِ                   واللَّذاتِ  عن   نافعٍ   حميمٍ    م   

   حياة ُ   العبيدِ      فضُِّلت    فوقها                        شهَِد      االلهُ    أنَّ   تلك َ   حياةٌ        
  )226:1993طوقان،(

ايد؟آيا از دشـمن سرسـخت غافـل    شمارا چه شده است كه كمر به نابودي همديگر بسته    
اي جز بـدبختي، ضـلالت وخـواري، غفلتـو سـرگرمي بـه كارهـاي                ايد؟همة اينها  نتيجه   شده

خـدا  .اردطلبي به جاي منافع گسترده وپسنديده چيز ديگري ند        بيهوده و خودبيني و مصلحت    
  .اي جز اسيري و بردگي نيستشاهد است اگر زندگي همين گونه جريان يابد، نتيجه

جويي، مقاومت و ايـستادگي در مقابـل سـتمكاران،         ار و نمونة ستيزه   رمان سووشون نيزشاهك  
اي درگير مبارزه  با استبداد، اسـتعمار و  ها به گونه هركدام از شخصيت  . بيگانگان و ظالمان است   
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. زنـد يوسف نماد كامل مبارزه است و حس مبارزه  در او موج مي            . هاي بيگانگان هستند  دخالت
( خـانم   عـلاوه بـر او  شـوهر عمـه         . ناپـذير اسـت   ي آرماني و سازش   شود فرد به وضوح ديده مي   

هـا از كـشور بيـرون     شخصيتي است نظير يوسف كه معتقد اسـت بايـد انگليـسي           ) خواهر يوسف 
-انديشد و آذوقه به انگليسي هـا نمـي        فكر يوسف است كه مثل او مي      مجيد دوست و هم   . بروند

پيوندآن با اسطورة سياوش، حس مبارزهبا  ظلـم را          پرداختن به واقعة عاشورا در رمان و        . فروشد
در اين رمان به نوعي زاري بر مظلوميت وتلاش براي رسيدن بـه آزادي اسـت و         .برانگيخته است 

  .هاي انقلابي، شور و حركت ايجاد كردهاي اول انقلاب اسلامي در وجود انساندر سال
ر ملّـت ايـران اسـت و مــن در    در ايـن رمـان زاري بــر سـياوش، زاري ب ـ   «:گويـد دانـشور مـي  

شهادت يوسف و مراسم دفـن كـردن او بـه     .امهاي مردم ايران گريستهسووشون به ايهام بر داغ
اي كه همه مـردم را يكجـا و متحّـد    يك صحنة مبارزه و ستيز با استعمار بدل شده است؛ به گونه 

بيـداري در زري هـم   حـس مبـارزه و مقاومـت و    . پايان داستان، تجليل از شهادت است    . كندمي
ور شود و در خواننده نوعي آگاهي، جنبش و حركت در برابـر  زور و بيگانگـان شـعله    ايجاد مي 

. شـود كـرد عـزاداري اسـت    انـد، حـداقل كـاري كـه مـي     شوهرم را به تير ناحق كشته     « . شودمي
 در زندگيش هـي ترسـيديم و سـعي كـرديم اورا بترسـانيم، حـالا در           . عزاداري كه غدغن نيست   
در ). 1348:290دانـشور، (»...ترسـيم؟آب از سـرمن يكـي كـه گذشـته     مرگش ديگـر از چـه مـي      

هنگـامي  .به نمايش گذاشته شـده اسـت      ) ع(هاي ماشااالله پيوند رمان با كربلا و امام حسين          حرف
-آيـد و مـي  خواند،ماشااالله جلو ميشدن و سپس تهديد فرا ميكه سرپاسبان جمعيت را به متفرّق  

ما قصد آشوب   . ايستدوقتي حرفي زد روي حرفش مي     . شناسير، داشِت را كه مي    سركا«: گويد
توكه . انگار كن اينجا كربلاست و امروزعاشوراست     . ايمكه نداريم، عزاي همشهريمان را گرفته     

  ).297:همان (»؟خواهي شمرباشينمي
كه بـا روح واقعـي      زبان  خوانندگان فارسي . افزايداشاره به واقعة كربلا بر بعد حماسي اثر مي        

هاي داستان و مرگ سـياوش      و نهضت عاشورايي آشنا هستند، بين شخصيت      ) ع(قيام امام حسين  
و همچنين پيام رمزي رمان كه دعوت به قيام عليه ظالم اسـت،پيوند و ارتبـاط ايجـاد مـي كننـد؛           
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-ان نمـي  ها به بهاي از دست دادن جان و شكست ظاهري تمام شود از تأثّرش ـ             بنابراين اگر تلاش  

  .كاهد
رسد دانشور از توفيقـات  در مقايسه رمان هاي مذكور با رويكرد دعوت به مبارزه، به نظر مي     

اي تنظـيم شـده كـه در خواننـده روح     پردازي او بـه گونـه   بيشتر برخوردار است؛ چون شخصيت    
ــذير داردايــن روح،الگــوي ثابــت، اســتوار و شكــست . كنــدحماســي ايجــاد مــي الگــويش . ناپ

تـك  . هـاي اعتقـادي محكمـي دارد      است كه براي هميشه ماندگار اسـت و پايـه         ) ع(هدا  سيدالش
نظـام سـازماني    .اي نيست كه با حبس و تبعيد وشهادت خـاموش شـود           نداها و فريادهاي پراكنده   

اگر شخصي در مسيرمبارزة خويش كـشته شـود، نظـام كـار مـي              . دارد كه قائم به شخص نيست     
  .شودكني ظلم همواره تجديد مين نظامتا ريشهكند و ايكند و خلأ را پر مي

سحر خليفه در انديشة استعمارستيزي خويش از مرحله گفتگو، مـسالمت و مـدارا گذشـته و            
رود و بايـد مبـارزة      بر اين باور است كه ظلم و استعمار با حرف، جلـسه و كنفـرانس كنـار نمـي                  

افكار ابراهيم طوقـان و     . شودال مي وي از مبارزات مسلحانه عزالدين قسام خوشح      . مسلحانه كرد 
هـاي كوچـك،   پسندد، ولي نيـاز اسـت ايـن نـداها و فريادهـا و حركـت             زعتير و امثال آن را مي     

گيـرد و بـا   سازماني بزرگ درست كند؛سازماني كه بـر پايـة اعتقـاد و عـزم راسـخي شـكل مـي               
م جويبارهـاي  مانـد و لازم اسـت كـه بـا انـسجا           نمـي هـاي آن از حركـت بـاز       شهادت قسام چرخ  

  .گاه بازنايستدكوچك، تبديل به رودخانه و دريا شود و در مقابل ظلم هيچ
در مقابل ظلم و بيدادگري را بـه عنـوان يـك            ) ع(جستن دانشور به قيام امام حسين     اگر تأسي 

منظور آن . توان نگريستمحور و اصل در نظر گيريم،به افكار دو نويسنده از زاوية ديگر نيز مي             
سيدالشهدا براي ريشه كنـي ظلـم       .  مبارزه است كه در هدف قيام سيدالشهدا نهفته است         بعدي از 

بـا  . عدالتي از جامعة بشريت قيام كرد و هدف از قيام او نجات يك ملّت و يك كشور نبود       و بي 
  .اين نگاه انديشة خليفه كه نجات فلسطين از چنگال يهود غاصب، است جاي تأمل دارد

  زدگي مردمبحرانمظلوميت و -2-5-2
بينيم كه توجـه بيـشتر      باتأمل و تعمق مورد بررسي و پژوهش واقع شود، مي         » خليفه«اگررمان  

او به  مردم فلسطين است؛ مردمي كه تحت تأثيرظلم و آوارگي قرار گرفته و با هجوم بيگانگـان            
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 از تـوپ و   تمـام مـسيرهاي بـين شـهريو داخـل شـهرها مملـو             .انـد از شهر و ديار خود آواره شده      
ـــاباتٍ ".هــاي دشــمن يهــودي اســت تانــك و دب ــدافِع ت بِمــد ــي حيفــا قدس »  كانــت الطريــقُ ال

هايـشان خـالي اسـت و هـزاران     دشمن با مردمـي در سـتيز اسـت كـه دسـت            ). 10 :2009خليفه،(
غلتند وگويا گريـه و خـوف همـواره بايـد بـاقي      شوند، در خون مينفرمانند مورچه  زير پا له مي 

آه يا ويلـي    . آلاف اُلنَّاسِ مثلُ النَملِ و علم كبيرٌيسقطُ منِ فوقَ و يغرقُ بالدم الدم ُللركبِ             «: ندبما
  ).10: همان (»وبكت و بكيَنا مازلنا  نَرتَعِد بِالخوفِ

هرچند موضوع فلسطين و زن دو ركن اساسي رمان خليفه را تشكيل مي دهـد، امـا در اينجـا     
-پـردازد، مـي   هاي آن مي  آنجا كه به موضوع زن و گرفتاري      . سئله زن نيست  مجال پرداختن به م   

همچنـان كـه همـة افـراد        . خـورد توان انسانيتي را دنبال كرد كه در مسئلة فلسطين بـه چـشم مـي              
اسرائيل نبايد بـه حقـوق      . كس نبايد به حقوق ديگري تجاوز كند      انساني حق حيات دارند و هيچ     

  .نان هم نبايد مورد ظلم و تعدي برخي مردان قرار گيرندفلسطينيان تجاوز نمايد و ز
صحنة ظلم و ستمي كه سحر خليفـه در فلـسطين بـه تـصوير كـشيده،مدل جديـدي اسـت از         

هـا قبـل   سيمين دانشور مدت.ها قبل نقّاش ديگر اين صحنه،در ايران ترسيم كرده است      آنچه سال 
ي غبار بحران، گرسنگي و بيماري گرفته       بيند كه تحت تأثير جنگ جهان     چهره مردم شيراز را مي    

 اشغال متفّقين درآمده بود؛ موجي از هرج و مرج و بلاتكليفـي سراسـر    زماني كه ايران به   «. است
بسياري ازامـراي ارتـش و افـسران ارشـد     . ثبات بودكشوررا دربرگرفته و اوضاع امنيتي كاملاً بي   

نظـم و امنيـت     .مواد خوراكي در اختيار نداشتند    ها  سربازان باقيمانده در سربازخانه   .گريخته بودند 
ها افزايش يافته بـودو نظاميـان نيـزدر ايـن           دزديمنازلو غارت مغازه  .در هيچ ردة ارتش برقرارنبود    

درآن روزهـا  .شعارنويسي عليه شاه به پشت ديوارهاي كاخ رسيده بـود         .ها نقش داشتند  غارتگري
هـزاران غيـر    .  ارزاق مورد نياز مردم روبرو بود      ويژه تهران، با كمبود نان وساير     شهرهاي كشوربه 

نظامي زير بمباران شهرهاي مختلف جـان باختنـد و خـسارات سـنگيني بـه تأسيـسات اقتـصادي                    
كشور دچار قحطي شد و مردم از لحاظ نـان و ارزاق بـه            . كشور و اماكن زندگي مردم واردآمد     

  ) .79تا 67 :1374،تاج بخش(» شدت در مضيقه قرار گرفتند
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چنانكه ملاحظه شد وجه مشترك هر دو رمان در اين بخش مـشكل نـاامني و پيامـدهاي آن                   
شـوند و بـا دسـت خـالي         در فلسطين مردم از شهر و ديار خود آواره شده، در زيرپا له مي             . است
در ايران هم گرسنگي، بيماري، دزدي، غارت و        . توانند با توپ و تانك دشمن مقابله نمايند       نمي

شي از تأثير جنگ جهاني سراسر كشور را فرا گرفته، مـردم فـشارهاي سـنگيني را      هرج و مرج نا   
در اين قسمت مي توان گفـت هـردو نويـسندة رمـان وجـه مـشتركي بـراي بيـان            .كنندتحمل مي 

  .انددردهاي جامعه انتخاب كرده
  دوستيميهن-2-5-3

ي كـه در آن پـا بـه    انسان به طورطبيعي با محيط ـ. حب وطن در درون انسان امري ذاتي است       
جسم، روح و عواطف انسان همواره بـا محـيط          . كندعرصة وجود گذاشته، انس و الفت پيدا مي       

ميزان علاقه و دلبستگي با     . كندخود علاقه و دلبستگي ايجاد مي     گيرد و خودبه  زندگي او خو مي   
ستني از  حدي كه گاه براي انـسان پيونـد ناگس ـ        ميزان رشد جسم وروح در محيط مرتبط است،به       

  .كندفضاي رشد و زندگي ايجاد مي
دوسـتي را   الخطاب ميهن براي رمان خويش فصل   » اصل و فصل  «سحرخليفه با انتخاب عنوان     

نمادي از فرزندان   »فصل«است و   » وطن«اصل  . همان مادر و سرآغاز است    »اصل«. برگزيده است 
دار فلـسطيني اسـت كـه    نمـادي از مـادر اصـيل و وطـن ريـشه     » ستيّ زكيـه «.عزيز اين وطن است   

و ) نماد مبارزه عليه بيگانگان و پيوستن او بـه انقلابيـون قـسام              ( هايي چون وحيد،  فصول و شاخه  
زنـي كـه    ( و وداد   )باشـد   مدار جامعه كه اعتقاد به حل مسئله از طريق گفتگـو مـي            سياست( امين

در دامـن   ) انتقالداده مي شود  نهد و از درون خانه به متن جامعه و تظاهرات           تمام قيود را كنار مي    
خويش باشند و از    ) وطن(وي معتقد است كه فرزندانبايد در خدمت مادر         .دهدخود پرورش مي  

هـاي  پناهي، آوارگي و مهـاجرت حـقّ ايـن مـادر نيـست و نبايـد زيـر چكمـه                   بي. آن دفاع كنند  
يافته و در  پرورشاشغالگران لگدمال شود؛ اّما متأسفانه ستون پنجم دشمن چون ماري در آستين             

شود و براي يهوديـان كـار        ظاهر مي  - برادر ستيّ زكيه   -»رشيد«اي خودفروخته به نام   قالب چهره 
هـا را   اما ظاهراً خليفه يك مبارز ميدان نبرد است و تمـام گرفتـاري            دهد،  قاچاق اسلحه انجام مي   

دهـد و از   اعتراض قرار مـي توجهي به مسئلة اشغال و خيانت به سرزمين مادر را مورد بي. داندمي
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دانـدجنگ، سـختي   همچنـين او مـي  . خواهد مردم را دعوت به اتحّاد و مبارزه كند     اين طريق مي  
هاي سياسي مسير صلح ازيك سـو،خيانت جبهـة خـودي از سـوي ديگـر،                گرفتاري.فراوان دارد 

د و يـأس را     گردان ـها، همه و همه نياز به مقاومت و حماسه را دوچنـدان مـي             كمبودها ، آوارگي  
  .گرداند زدايد و اميدبه آينده  را زنده ميمي

م اشـاره  1936تـا  1917لاي رمانش به وضع عادي مردم و رهبران در سال هاي          خليفه در لابه  
بيند كه با تشكيلات حزبـي وسياسـي منـسجم، بـراي خريـد              يك طرف يهودياني را مي    . كندمي

كننـد و   تـشكيل دولـت يهـود تـلاش مـي     نشين و هاي يهودي اراضي فلسطين و گسترش شهرك    
كند كـه برخـي در جبهـة ضـد اشـغالگري و ضـد قيموميـت                ها را ملاحظه مي   طرف ديگر عرب  

انگلي ، سعي در طرد آنها و تلاش براي آزادي دارند و برخي در جبهة ضد يهودي با مهـاجرت           
  . نندكسازي و قاچاق اسلحه براي يهوديان مبارزه مييهوديان به فلسطين، شهرك

هـا متحّـد شـد و كـشور را ازهـم جـدا كـرد و هـر              سرانجام يهودي با انگليسي عليه فلسطيني     
هـا  كم جنـبش  كم.ها را خاموش كرد   ها و انقلاب  حركت و مقاومتي را به خمود كشاند و جنبش        

هـدف خليفـه در   .هاي شمالي و خارج از شهر كشيده شد و عموماًبه شكست منجرگرديد    به كوه 
-شود و جوابي براي آنها نمي     ها سؤالاتي است كه در ذهنش ايجاد مي       ز آوردن اين  بيشتر جاها ا  

  .يابد
رسد با نمادهـاي رمـان      شود كه به نظر مي    دررمان سووشون چند مطلب محوري ملاحظه مي      

اصل و فصل قابل تطبيق باشد؛ به عبارت ديگر نمادهايي است كه سحر خليفه از آنها بهـره بـرده     
حـاكم و نماينـدة     » يوسـف «.نماد جامعـه آن روز ايـران اسـت        » خانه«ووشون  در داستان س  . است

شود تحت نفوذ و سـيطرة بيگانگـان قرارگيـرد و بـه هـر               روشنفكران كشور است كه حاضر نمي     
  .كندشكل حتيّ با نفروختن گندم به آنها تا آخرين لحظة زندگي خويش مبارزه مي

اش ر كـشور،نمونه اسـت و تمـام دغدغـه    كـرده ود  ، قهرمان اصلي رمان، زني تحصيل     »زري«
اش را   زري خـانواده  . اي است كه در اين فضاي متلاطم به وجود آمده اسـت             حفظ بنيان خانواده  

بندد تا  شوهرش در برابر حاكمـان          كار مي   داند و تمام تلاش خود را به        كوچك خود مي  » وطن«
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هركـاري  : كنـان گفـت   ريـه زري گ «: كـه آورده اسـت    و بيگانگان زورگوايستادگي نمايد، چنان    
» .شـهرمن، مملكـت مـن همـين خانـه اسـت      ... خواهند بكنند، اما جنگ را به لانة من نياورند         مي

خـان،  ابوالقاسـم . دهنـد  ناخواه راه پدر را ادامه مي      اند كه خواه  خسرو و هرمز، فرزندان اين ميهن     
نمايندةبيگانگان انگلـيس  اي است كه در كنار مستر زينگر و        تر يوسف،خودفروخته برادر بزرگ 

  . قرار دارد
  طلبي شهادت-2-5-4

-شك فراگير شدن فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه موجبات رشـد بـسياري  از ارزش                  بي

گسترش روحية تعاون و همكاري، احـساس  . كندهاي اخلاقي و هنجارهاي رفتاري را فراهم مي      
 مفيد بـودن بـراي سـايرين در سـايه           مسئوليت در قبال سرنوشت و معيشت ديگران، تلاش جهت        

زيـستي،  يابنـد و روحيـة قناعـت، سـاده        گيردو افراد جامعه مجال رشد مـي      اين فرهنگ شكل مي   
كند؛ لذا نسل حاضر بايد بـه فرهنـگ ايثـار، شـهادت،     تواضعو از خودگذشتگي پرورش پيدا مي  

 19هتر اسـت بگـوييم در     هفتاد سال پيش يا ب.خودباوري و اعتماد به نفس،مجهز و مزين گردند 
شهادت قـسام رويـدادي گـذرا    . مشيخ مجاهد، عز الدين قسام به شهادت رسيد     1935نوامبر سال   

شـهادت ايـشان آتـش مبـارزه عليـه      . آيـد نيست، بلكه نقطه عطفي در تاريخ فلسطين به شمار مي       
آن زمـان   ور ساخت؛ اسـتعماري كـه در        م شعله 1939 تا   1936استعمار انگليس را طي سال هاي       

- تقريبـاً تمـامي تـاريخ      .در تسهيل روند مهاجرت يهوديان جهان به فلسطين نقش بزرگي داشت          

گران سياسي بر اين نكته اتفّاق نظر دارند كه شيخ عزالدين قسام در تبليـغ ديـن،                نگاران و تحليل  
هـاي  شيوة خاص و منحصر به فرد خود را داشت و رهبر جنبشي جهادي بـود كـه از همـه جبهـه                   

اين شيوة منحصر به فرد در پرورانـدن نـسلي مجاهـد،            .مبارزه زمان خود، گوي سبقت ربوده بود      
اي را ايشان با تشكيل جلسات سرّي در خانه خود و برخـي دوسـتانش، عـده        . كردگري مي جلوه

  . كردانتخاب و آنان را براي جهاد آماده مي
 همـه يكجـا جمـع شـوند و     شـود كـه  شهادت عزالدين قسام باعث مـي  »اصل و فصل  «دررمان

-1936صحنة تشييع جنازهبه تظاهرات ضد اسـتعمار انگلـيس و يهوديـان تبـديل و بـه اعتـصاب               

بازتاب چهرة مبارزي كـه     شهادت قسام بازتاب وسيعي در ميان فلسطينيان داشت؛         . ممنجر گردد 
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الايمانُ بالرِسالةِ هو   هذا  : ماية ايمان و شهادت بهره برده است      عليه ظلم و ستم به پا خاسته و از بن         
هو نوُرااللهِ ، و الحريةُ و الجهِاد في سبيلِ االلهِ، اقتِداء بكلِّ مـن   .نوُرالحقِّ ، و كَُلُّ ماعداه وهم و باطلٌ       

ايمـان بـه رسـالت، نـور حـق ، نـور             ).379: 2009خليفه،(سبقوه إلي الجنَّةِ من علي أعوادِ المشانقِ      
هـاي دار بـه سـمت    پيروي از تمام كساني است كه از چوبه. اه خداستخدا، آزادي وجهاد در ر  

 .غير از ايمان به رسالت، همه وهم وباطل است. اندبهشت شتافته
شود، شـهادتش همـة   ، شهيد مي)قهرمان رمان (در پايان رمان سووشون، هنگامي كه يوسف  

بـا اسـتفاده   . شـود ار تبديل مياي بر ضد استعمكند وبه تظاهرات و مبارزهمردم را يكجا جمع مي  
، بـه عنـوان سـمبل    )ع(از اين شيوه، دانشور ضـمن توجـه بـه ارزش شـهادت و قيـام امـام حـسين             

-ايستادگي، ايثار و گذشت در راه آزادي و انسانيت، شهادت را بـه عنـوان يـك عنـصر هويـت                    

درپايـان  سـوگ سـياوش   .شود، مورد توجه قـرار داده اسـت  سويي مردم ميبخش، كه باعث هم  
و شــهداي كــربلا اززبــان عمــه ) ع(سووشــون و عــزاداري يوســف و نيــز عــزاداري امــام حــسين

 به مناسـبت شـهادت      ،"به شهادت رسيد  "خانماز كلمة   عمه. هاي اين پيوند است   خانم،ديگرنشانه
خـانم عقيـده دارد كـه بايـد شـهادت بنويـسيد نـه           رستم هم مانند عمـه    گويد و ملك  سخن مي ... 

 .شـود ين ترتيب رمان پس از مرگ يوسف تبديل به اثري در تجليل شـهادت مـي     بد. درگذشت
هاست عمه خانم نيز مدت . آرامش يابد   )ع(رود تا در جوار امام حسين       مادر يوسف به كربلا مي    

ساكن شود، اما پـس از دفـن يوسـف    ) ع(خواهد به كربلا برود و مجاور حرم امام حسين      كه مي 
كــربلا بــروم چــه   . جاســتكاكــاي مــن همــين  . جاســتشــهيد مــن همــين  « :گويــد مــي
 ).303 :1348دانشور،(»كنم؟

هـاي  فصل آخر رمان كه توصيفي از تشييع جنـازة يوسـف اسـت،يكي از مـؤثّرترين وصـف          
-تشيع جنازه به تظاهرات ضد استعماري تبـديل مـي  . حركت مردم در ادبيات معاصر ايران است      

ست؛ به همـين دليـل درسراسـررمان، شـاهد درگيـري            فكر اصلي، پرداختن به انسان مبارز ا      .شود
هـاي خودفروختههـستيم؛ هرچنـد يوسـف در ايـن كـشاكش بـه        بـا آدم  ) قهرمـان رمـان   (يوسف  
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ــي ــي   شــهادت م ــسرش زري م ــصوص هم ــران و بخ ــداري ديگ ــل بي ــا عام ــد، ام ــودرس ــر (ش مي
  ).474 : 1386عابديني،
  تصويراميدبه آينده و پيروزي-2-5-5

ادبيات در اين ميدان    .ست ا يات پايداري  ارائة تصوير روشن از آينده       هاي ادب يكي از ويژگي  
هـا را   كوشد با نويدو بارقـة اميـد دل         هاي ظلم وستم،بهروشنايي فردا نظر دارد و مي       از پستاريكي 

 .اندهاي ديني فراگرفتهروشن نگه داردواين درسي است كه نويسندگان از آموزه
دهـد وچونجنـازة   نـداي پيـروزي مـي   ) 1/فـتح (»ك فتَحـاً مبيِنـاً  إنّا فتَحَنا لَ«با آية  در سووشون   

: نويـسد  سپارند و مـك مـاهون در تـسليت اميدبخـشي بـه زري مـي               يوسف را شبانه به خاك مي     
هـايي در شـهرت و بـسيار          ات درختـي خواهـد روييـد و درخـت           گريه نكن خـواهرم، در خانـه      «

ها از بـاد   خت ديگر خواهد رسانيد و درختو باد پيغام هردرختي را به در  . درختان در سرزمينت  
  )303 :1348دانشور،(»آمدي سحر را نديدي؟ در راه كه مي: خواهند پرسيد

داريـم كـه ملتّـي را زنـده         امروز با گذشت هفتاد سال ياد و خاطره شهيدي را زنده نگـه مـي              
. وندش ـكننـد و بـه فراموشـي سـپرده مـي     كرد؛ حال آنكه افراد بسياري در يك ملـت ظهـور مـي        

-شـان مانـدگار مـي   رهبري بايد اينچنين باشد و چنين است كه بزرگان نام خود را با خون سـرخ   

زنـد و طلـوع   صبح نويـد را فريـاد مـي   . كندشده را ترسيم ميسازند ؛ خوني كه نقشة ميهن سلب    
  .دهدفجر را نشان مي

اصـل و فـصل از   اي روشن، جهاد سازندگي، آزادي و استقلال رادر    سحرخليفه اميد به آينده   
هـا و  سـاماني او تمام اقـشار جامعـه را مـسئول نابـه          . كشدهاي داستان به تصوير مي    زبان شخصيت 

شود مگر در تغييـرو تحـولي كـه در    داند و معتقد است كه پيروزي حاصل نمي    عدم پيشرفت مي  
 كنـد و بـا    هـا بايـد تغييـر     انديشه. تغيير بايد از درون باشد    .بستگي عمومي  صورت گيرد    قالب هم 

نگاه به آينده، تلاش، مقاومت و پايداري سعي در ايجاد شرايطي متفاوت و انقلابي عظيم است؛                
إنَّ الجيلَ القَـديم سـيتَغيَرُإذاغيَرناه،أنَّ التَّقليـد سـيتَغيرُ إذا كَـسرناه، و أنَّ الثَـورةَ       :گويدآنجا كه مي  

   بدأنَّالتغييرَ يها هـي           تُعنيِ التغييرَ، والـنفسِ نفـس ت علي تغييرتِلكَ2009خليفـه، ...(أُ بالنفسِ ، فوَاظب 
اگر درهم بشكنيم ،تقليد هم بـه زودي        . زودي تغيير مي كند   اگر بخواهيم، نسل گذشته به     )363:
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انقلاب در پي تغيير است وتغيير از خويشتن آغاز مي شود؛ پس خويـشتن بايـد بـه        . كندتغيير مي 
  .اردتغيير خود همت گم

  نتيجه-3

اي از ادبيـات اسـت كـه مـضمون آن در بردارنـدة از خودگذشـتگي،           ادبيات پايداري گونـه   
در ايـن  .باشـد  مـي مبارزه و مقاومت در برابر دشمنان و تصوير عامي از چهرة مردمي رنج كشيده  

در » سووشــون« و» اصــل و فــصل«ميــان بررســي تطبيقــي و تحليــل ســطوح گونــاگون دو رمــان 
-ها و محتواي دو رمان مـي      ت عربي وفارسي،بيانگروجوه مشترك بسياري در انديشه      گسترةادبيا

هـا، تجربـة مـشتركي اسـت كـه هـردو            ترين عوامل مؤثّر در اين شباهت     شايد يكي از مهم   . باشد
نويسنده از اوضاع اجتماعي، سياسي،  نبـرد در برابـر دشـمن، دفـاع از مـيهن خـويش، باورهـا و                       

گونـه ايـن مـضامين را بـه     اند با تصوير ادبي و داستان يافته و كوشيدهايماني است كه بدان دست  
هردو با عشق و علاقه به نوشـتن   .شناسة اصلي در هر دو نويسنده،عنصر تعهد است       .تصوير بكشند 

دعوت به مبارزه و مقاومت در برابـر        .كنداي كه در وطن و مردم نمود پيدا مي        اند؛ علاقه پرداخته
-ستي،گرفتاري مردم، آزادي، ستايش ايثـارگران و شـهادت طلبـان، از مهـم             دوبيگانگان ، ميهن  

ساماني هر دو معتقدند براي اينكه جامعه از وضع نابه        .ترين مضامين پايداري در هردو رمان است      
اي روشـن بـا تـلاش و        رهايي يابد، بايد  همه دست به دست هم دهند و با وحدت در راه آينـده                

نقطـة  .شود، گام بردارنـد  آيندة روشن كه با تغيير ازدرون حاصل مي        انقلاب قدم گذارند و براي    
گيـري از بـن مايـة       پـردازي ضداسـتعماري، بـا بهـره       قدرت رمان سووشون، ابتكار در شخـصيت      

رسد كار سـحرخليفه بيـشتر جنبـة تقليـد از دانـشور       به نظر مي  . فرهنگ حسيني وعاشورايي است   
گذرد از حالت تـك صـدايي    ي كه در ذهن نويسنده مي     داشته باشد؛ لذا نياز است حركت انقلاب      

  .به فرهنگ تبديل شود
  منابع

  هاكتاب. الف

  .دار العلم للملايين:،بيروتالالتزام في الشعرالعربي)1979(أبوحاقه،أحمد-1       



94بهار و تابستان ، 12رة ، شما7نشرية ادبيات تطبيقي، سال     

 

224

 

سيرتحليلي شعرمقاومت در ادبيات فارسي از آغـاز تـا          )1388(بصيري،محمدصادق-2

  .يد باهنردانشگاه شه: ،كرمانعصرپهلوي
مايـة اصـلي ادبيـات    رمان استعمار نـو، نقـش    «)١٣٨٣ (پارسي نژادشـيرازي،كامران  -٣

 .61تا56صص،88شماره  ادبيات داستاني ،»استعمار نو

، هاي اسـتعماري روسيه،انگلستان،فرانـسه درايـران     سياست)1374(بخش،احمدتاج-4
 .اقبال:تهران

پژوهـشگاه علـوم و     :، تهـران  ت جهـان  آشنايي با ادبيات مقاوم   )1389(ترابي،ضـياءالدين -5
 .معارف دفاع مقدس

 .دارالآداب: بيروت اصل وفصل،)2009( خليفه، سحر-6

 .شركت سهامي انتشارات خوارزمي:، تهران سووشون)1384(دانشور، سيمين-7

ادبيـات  ،»نمادهاي پايداري در شعر معاصرمصر    «) 1388(سليمي،علي؛ اكرم چقازردي  -8
 .88تا71، صص1پايداري، شمارة

 .نشرنو:،ترجمةمحمدحسين روحاني، تهرانادب المقاومة)1366(شكري،غالي-9
المؤسـسة العربيـة    :، الطبعـة الثانيـة، بيـروت      الأعمال الشعرية الكاملة  )1993(طوقان،ابراهيم-10

 .للدراسات والنشر
هـاي سـيمين    نمادپردازي در رمـان   «)1386(قبادي،حسينعلي؛ علي نوري خاتونبـاني    -11

 86تا63، صص3هاي ادب عرفاني، شمارةش، پژوه»دانشور
  .نشر بهمن: تهران .ادبيات داستاني)1376(جمال،ميرصادقي-12
 .نشر چشمه:، تهرانصد سال داستان نويسي ايران)1386(ميرعابديني،حسن-13

در شــعر محمــود هــاي ادبيــات پايــداري مايــهبــن«)1388( نجاريان،محمدرضـا -14

 ..222تا201ص، ص1ادبيات پايداري، شمارة، »درويش

 منابع مجازي. ب

          www.odabasham.n )2010.(ويح،موسيدابو -1
 www.nabih-alkasem.comموقع الكاتب الفلسطيني،)2010.(القاسم،نبيه -2



 
 

  ...جلوه هاي پايداري در رمان

 

225 

  www.odabasham.nروايةأصل وفصل)2011(لحوت،جميل-15

 www.odabasham.com»أصل وفصل«قراءة في رواية) 2011(د،فرح-16



94بهار و تابستان ، 12رة ، شما7نشرية ادبيات تطبيقي، سال     

 

226

 

 


